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سطوح یادگیری در حیطه روانی – حرکتی
    اجرای عمل بدون کمک (independent performance)
    دقت در عمل (accuracy)
    عادی شدن عمل (normality)
    مشاهده (observation) و تقلید
    هماهنگی حرکات (coordination of actions)
اين مهارت‌ها به گونه‌اى است که انجام دادن آنها نيازمند به همکارى اعصاب و ماهيچه‌ها است؛ مانند خياطي، رانندگى و جراحي. اين حيطه، بيشتر شامل مهارت‌هاى عملى در زمينه‌ەاى فنى و حرفه‌اي، تربيت‌بدني، هنر، کارهاى آزمايشگاهى و امثال آنها است. يادگيرى‌ها و هدف‌هاى آموزشى در حيطهٔ روانى - حرکتى آميخته با يادگيرى در حيطهٔ شناختى و عاطفى بوده، قابل تفکيک از آن نيست؛ به اين معنى که مهارت در انجام يک فعاليت عملي، مستلزم درک، شناخت و علاقهٔ بهتر از مفهوم و موقعيت.
به علت وسعت دامنهٔ مهارت‌هاى مبتنى بر توانايى‌هاى فيزيکي، تاکنون توافقى کلى در مورد سطوح يادگيرى در اين حيطه به عمل نيامده است. صاحب‌نظرانى همچون گيلفورد ۱۹۶۸ (Guilford)، سيمپسون ۱۹۶۹ (Simpson)، ديو ۱۹۶۹ (Dave)، کيبلر (Kibler) و بيکر مايلز ۱۹۷۰ (Miles)، و هارو ۱۹۷۲ (Harrow) در اين زمينه نظرياتى داده‌اند. بر اساس نظر ديو، بين اعمال روانى و حرکتى که توسط اندام‌هاى مختلف بدن انجام مى‌گيرد، هماهنگى وجود دارد. طبقه‌بندى ديو بترتيب از عمل سادهٔ مشاهده و تقليد شروع شده، بتدريج به سطوح بالاتر عمل کردن بدون کمک، دقت در عمل، هماهنگى حرکات و عادى شدن عمل ختم مى‌شود. در اين حيطه نيز همچون حيطه‌هاى ديگر، وقتى شاگرد به سطوح عالى يادگيرى (عادى‌شدن عمل) خواهد رسيد که سطوح پايين‌تر طى شده باشد. متأسفانه، بر اساس تجارب حاصل از مشاهدهٔ فعاليت‌هاى آموزشى مدارس، بسيارى از معلمان به چنين روندى توجه چندانى ندارند و حتى گاهى با قرار دادن شاگردان در نخستين مرحله، تصور مى‌کنند که آنان مهارت کافى را بدست خواهند آورد، در حالى که براى کسب مهارت‌هاى عملى تا سطح تسلط، به گذرانيدن پنج مرحله نياز خواهد بود که عبارتند از:
[نموار سطوح مختلف اهداف آموزشى در حيطهٔ روانى - حرکتى ]
	  مشاهده (observation) و تقليد
در اين مرحله، شاگرد به مشاهدهٔ رفتار مربى - که مشغول انجام دادن مهارت مورد نظر است - مى‌پردازد. او وادار مى‌شود بترتيب، وقوع حرکات، رابطهٔ موجود بين آنها و سرانجام نتيجه نهايى رفتار را بدقت مشاهده کند. گاهى اتفاق مى‌افتد که خواندن يک دستورالعمل جاى اين قسمت از مشاهده را مى‌گيرد، اما خواندن دستورالعمل غالباً با مشاهدهٔ اجراى مهارت همزمان است؛ مثلاً شاگردى که بازى فوتبال را تازه شروع کرده است، هم مقررات و آيين‌نامهٔ بازى فوتبال را مى‌خواند و هم به مشاهدهٔ بازيگران فوتبال مى‌پردازد. نتيجهٔ توجه و مشاهده اين خواهد بود که بتواند از حرکات و رفتار بازيکنان تقليد کند. هنگام تقليد کردن، معمولاً زمان و نتيجه نهايى چندان موردنظر نيست، بلکه يادگيرنده مى‌کوشد تا حالات خاصى از رفتار موردنظر را همان‌طور که در دستورالعمل گفته شده و مربى انجام داده است، تقليد کند. از آنجا که انجام دادن هرگونه فعاليت عملى مستلزم نوعى آمادگى ذهنى و عاطفى و فيزيکى است، لازم است شاگرد در مرحلهٔ مشاهده و تقليد، در سه زمينهٔ فوق، آمادگى لازم را کسب کرده باشد.
	  اجراى عمل بدون کمک (independent performance)
در اين مرحله، سطح يادگيرى اندکى بالاتر از مرحلهٔ قبلى است و در آن، از روش تقليد ساده دور مى‌شويم و به مرحلهٔ اجراى آگاهانه‌تر عمل مى‌رسيم. در اين مرحله، بايد ميزان وابستگى شاگرد به مربى بسيار ناچيز شود، به حدى که ديگر نيازى به يارى مستقيم مربى نباشد، اما نظارت و هدايت او در اجراى مهارت بايد همچنان ادامه يابد. اين سطح از يادگيرى را مى‌توان به سه سطح فرعى اجراى آگاهانهٔ دستور‌العمل‌ها (following directions)، انتخاب (selection) بهترين روش‌ها و اجراى مکرر عمل بدون کمک يا تثبيت (fixation) تقسيم نمود.
	  دقت در عمل (accuracy)
اجراى عمل در مرحلهٔ قبل از سرعت و دقت کافى برخوردار نبود، اما در اين مرحله، شاگرد بايد کار را با دقت، سرعت و ظرافت انجام دهد. او در اين سطح، توانايى‌هاى کنترل اعمال خود را بر حسب نيازها پيدا مى‌کند؛ مثلاً حرکات خود را سريع‌تر يا کندتر مى‌کند، اشتباهات خود را کاهش مى‌دهد يا مسير حرکات را تغيير مى‌دهد. نظارت و راهنمايى مربى و تمرين و تکرار، همچون مراحل قبل، نقش ارزنده‌اى در اين مرحله ايفا مى‌کند.
	  هماهنگى حرکات (coordination of actions)
هماهنگى حرکات يعنى برقرارى هماهنگى بين مجموعه‌اى از اعمال، با رعايت نظم و کارآيى لازم. در اين سطح از يادگيري، شاگرد توانايى انجام دادن هماهنگ چندين حرکت را بطور همزمان بدست مى‌آورد؛ مثلاً قادر مى‌شود با يک دست، ميکروسکوپ را تنظيم و با دست ديگر، شکل ديده شده را ترسيم کند يا در حالى که متن را مى‌خواند، بدون نگاه کردن به دکمه‌ەاى حروف ماشين‌تحرير، تايپ کند.
	  عادى شدن عمل (normality)
اين سطح بالاترين مرحلهٔ يادگيرى در حيطهٔ روانى - حرکتى است که طى آن، شاگرد به طور خودکار به انجام دادن کارهاى دقيق و موزون عادت مى‌کند؛ به عبارت ديگر، او در اين سطح به فکر کردن و صرف انرژى براى هماهنگ کردن فعاليت‌ها و تنظيم و توالى آنها نيازى ندارد و اغلب فعاليت‌هاى او، بدون ترديد، راحت و بطور خودکار و شبه‌انعکاسى صورت مى‌گيرد؛ مانند مهارت در رانندگى تا حدى که راننده بدون فکر کردن و تصميم‌گيرى ارادي، هنگام برخورد با صحنه‌هاى خطرناک، انعطاف‌پذيرى داشته باشد و عکس‌العمل مناسب نشان دهد

مهارت های حرکتی:
مهارت های حرکتی عبارتند از فعالیت های جنبشی و حرکت که مستلزم کنش هماهنگ اند و شامل دو نوع مهارت می باشند: مهارت های حرکتی ظریف و مهارت های حرکتی درشت (پیتر کله و لورناچان، 1372
 اهداف آموزشی و حیطه های آن
حیطه روانی- حرکتی:

هدف های حوزه روانی- حرکتی به حرکات و اعمال ماهرانه بدنی چون نوشتن، تایپ کردن، نواختن آلات موسیقی، ورزش کردن و انجام دادن مشاغل و چرخه های گوناگون که فعایت بدنی و روانی هر دو سر و کار دارد، گفته میشود. در آثار روانشناسی و آموزش و پرورش از مهارت های حرکتی یاد شده است.
این حیطه شامل این مهارت ها میشود:
-        حرکات کلی بدن؛
-        حرکات هماهنگ ظریف؛
-        رفتارهای ارتباطی غیر کلامی،
-        ارتباط کلامی.




الف- حرکات کلی بدن:

رفتارهای موجود در این حیطه بوسیله حرکات مستقل اندامها یا حرکات یک اندام در هماهنگی با اندام های دیگر مشخص می شوند. هرچند که این فعالیت های طبقه مستلزم هماهنگی بین چشم و گوش است.
هدف های این طبقه معمولاً نیرومندی، سرعت یا دقت این گونه حرکات کلی را مورد تأکید قرار می دهد.
خرده طبقه های این طبقه به قرار زیر است:
1-    حرکاتی که مربوط به اعضای بالای بدن می شود. مثل پرتاب کردن توپ
2-    حرکاتی که مربوط به اعضای پایین بدن می شود. مثل دویدن
3-    حرکاتی که به دو یا چند عضو بدن مربوط می شود. مثل شنا کردن (سیف، 1370).
حرکات کلی بدن که همان حرکات درشت می باشند به آموزشها و تمرینات حرکتی ماهیچه های بزرگ بدن و توانایی حرکت اعضای مختلف مربوط میشود و هدف این فعالیتها مربوط به توسعه نرمش و سودمند حرکات بدن در ارتباط با عوامل برونی و درونی میشود.
تقویت مهارت های حرکتی درشت:
برای تقویت مهارت های درشت می توان این موارد را در نظر داشت:
مرحله اول: سر ودست ها در خط وسط بدن:
مهارتهای حرکتی که در این مرحله از رشد باید به آنها توجه کرد عبارتند از:
1-    نگهداشتن سر در وسط (مستقیم به جلو نگاه کردن و نیفتادن سر به یک طرف) و شروع به بلند کردن آن
2-  قرار گرفتن دستها ر خط وسط بدن و شروع به نیم خیز شدن؛
3-    قرار گرفتن پاها در کنار هم و حرکت کردن.
مرحله دوم: کنترل سر، با اتکا به چیزی ایستادن و غلتیدن:
1-    در حالیکه کودک به پشت خوابیده است بتواند دست هایش را به پاهایش برساند و با آنها بازی کند؛
2-    در حالیکه به روی شکم خوابیده است بتواند بر روی دست ها و آرنج هایش نیم خیز شود؛
3-    در حالیکه از ناحیه بالی تنه و میانه ی تنه حمایت میشود، بتواند بنشیند؛
4-    تلاش کند که بنشیند؛
5-    غلط بزند.
مرحله سوم: چرخیدن، نشستن و آماده شدن برای ایستادن:
1-    چرخش به سمت اسباب بازی ها در حالت خوابیده بر روی شکم؛
2-    نشستن بر روی کف اتاق؛
3-    تلاش برای نشستن حمایت شده؛
4-    تلاش برای خارج شدن از حالت نشستن حمایت شده؛
5-    چهار دست و پا رفتن؛
6-    زانو زدن حمایت شده؛
7-    نشستن روی نیمکت؛
8-    ایستادن حمایت شده.

مرحله چهارم: خزیدن، چهار دست و پا قرار گرفتن، بالا رفتن، نشستن و خروج از حالات نشسته، ایستادن و بالا کشیدن خود برای ایستادن:
1-    خزیدن
2-    به حالت چهار دست پا در آمدن؛
3-    چهار دست و پا راه رفتن؛
4-    بالا رفتن از چیزی؛
5-    انتقال به حالت نشسته؛
6-    خروج از حالت نشسته؛
7-    بالا کشیدن خود به منظور زانو زدن؛
8-    بالا کشیدن خود به منظور ایستادن؛
9-    انتقال از حالت ایستاده به نشستهخ در کف اتاق؛
10- ایستادن در حالیکه جایی و تکیه گاهی را گرفته است 

مرحله پنجم: ایستادن، گشت زدن، بالا رفتن و راه رفتن:
1-    حفظ تعادل در حالت ایستاده؛
2-    گشت زدن؛
3-    گذاشتن کامل کف پا به زمین و گذر از این حالت به حالت ایستاده؛
4-    بالا رفتن به کاناپه و بالا و پایین کشیدن خود از پله ها؛
5-    راه رفتن با و بدون کمک دیگران.
علاوه بر موارد فوق مهارت های زیر را نیز در کودکان باید پرورش داد:
1-    راه رفتن بر روی سطوح ناهموار؛
2-    شوت کردن یک توپ؛
3-    بالا و پایین رفتن از پله ها؛
4-    بالا و پایین رفتن از سطوح شیب دار؛
5-    بالا و پایین رفتن از پله ها؛
6-    تند راه رفتن و دویدن؛
7-    هماهنگی مهارتهای تعادلی؛
8-    پریدن؛
9-    سه چرخه سواری کردن (ویندورز، 1385).

علاوه بر موارد فوق الذکر از جمله آموزشهای تمرینات اعمال حرکتی درشت:تمرینات گام و تمرینات زمینی است.
تمرینات گام عبارتند از: گام به جلو، گام به عقب، گام به پهلو، تقلید راه رفتن حیوانات، راه رفتن متقاطع، عبور از روی نشانه ها و گذشتن از خطوط خط کشی است.
تمرینات زمینی عبارتند از: حرکت دادن دستها و پاها، سینه خیز رفتن و خزیدن با مانع است (الماسی و خدابخشی، 1375)
ب- حرکات هماهنگ ظریف:

الگو یا مراحلی از حرکات هماهنگ که معمولاً مستلزم همکاری چشم یا گوش با سایر اعضای بدن است.
هدف این طبقه در هنرهای ظریف، کارهای دستی، موسیقی و... یافت میشوند.
این طبقه دارای خرده طبقه های زیر است:
1-    حرکات دست و انگشت؛ مثل لمس کردن یک شیء
2-    هماهنگی دست و چشم؛ مثل تایپ کردن
3-    هماهنگی دست و گوش؛ مثل شنیدن نت و اجرا با پیانو
4-    هماهنگی دست، چشم و پا؛ مثل استفاده از دستگاه نجاری
5-    ترکیب هماهنگ دست، پا، چشم و گوش (سیف، 1375

تقویت مهارت های حرکتی ظریف(Fine Motor):
مهارتهای حرکتی ظریف دست کاری با دست ها و انگشتان را شامل میشود. مانند برداشتن اشیای ریز، استفاده از قیچی، نوشتن، نقاشی کشیدن، رد کردن و گره زدن بند کفش، این مهارتها طی یک روند مستمر از تولید تا بزرگسالی رشد می یابند.
بطور کلی تمام مهارتهای حرکتی با تمرین رشد می کنند، بنابراین هرگاه یک توالی حرکتی(Movement) خاص را انجام دهیم، مسیر طبیعی (مسیر ارتباطی که بین مغز و عضلات وجود دارد) بارها و بارها تقویت میشود و می توانیم حرکت را بهتر انجام دهیم. همچنین هر چه بیشتر از عضلات استفاده شوند قوی تر میشوند (سایت برنامه- بودجه).
هدف از مهارتهای حرکتی ظریف، رشد و تقویت عضلات ریز و کسب مهارت در انجام اعمال اختصاصی که عبارتند از: پرتاب کردن، گرفتن، بریدن، نمونه سازی، بستن و گشودن است.

از جمله آموزش و تمرینات مهارتهای ظریف که حرکات عضوی کوچک، محدود و ظریف انگشتان را تقویت می نمایند میتوان تمرین نقطه- نقطه، ترسیم دوایر، ترسیم اشکال هندسی، حروف و اعداد را نام برد. (الماسی، خدابخشی، 1375).
هنگام کار جهت افزایش مهارتهای حرکتی ظریف کودکان با نشانگان داون عوامل زیر باید در نظر گرفته شود:
1- ثبات:
وضعیت صحیح نشستن در ایجاد ثبات لازم برای حفظ یک قسمت از بدن به هنگام حرکت قسمت دیگر ضروری می باشد. برای مثال هنگام نوشتن یا گره زدن:
-        صندلی و میز باید به اندازه ی مناسب باشد؛
-        کار روی سطح شیب دار یا تخته مخصوص نوشتن باشد؛
-        ایجاد تنوع در وضعیت های انجام کار و روش های کار؛
-        دادن استراحت های کوتاه مدت جهت رفع خستگی.
2- تمرین های دستی:
کودک را پیش، در حین و پس از فعالیت به انجام تمرین های مختلفی جهت افزایش آگاهی از دست ها و انگشتان، برانگیختن یا آرام سازی و بهبود جریان خون تشویق کنید.
-        دستها را به آهستگی و به سرعت باز و بسته کند؛
-        دستها راتکان دهد و به یکدیگر مالش دهد؛
-        با شست به نوبت به نوک انگشتان دیگر ضربه بزند.


3- فعالیت های کششی برای مچ و دستها:
فعالیت هایی ترتیب دهید که به کشش مچ، دست و انگشتان کودک کمک کند و این نوع فعالیت ها را به هنگام اتمام کار(وقتی کارش را زودتر تمام می کند) و یا نیاز به تغییر دارد به کودک ارائه دهید.
-        یک توپ قابل انعطاف یا یک توپ کوچک اسکواش در اختیار کودک قرار داده تا بفشارد؛
-        پاره کردن کاغذ برای ساختن کلاژ یا خمیر کاغذی؛
-        بازی با عروسک های خیمه شب بازی انگشتی؛
-        فشردن اسباب بازی های جیرجیر کننده؛
-        نخ کردن مهره ها، وصل کردن لگو و یا حلقه های زنجیر به یکدیگر؛
-        برداشتن اشیای کوچک مثل ماکارونی، ریختن آنها داخل ظرف یا فنجان های کوچک؛
-        اسفنج یا لباس خیس را بچلاند؛
-        استفاده از میخ چوبی و چکش؛
-        چیدن فنجان ها روی هم و یا عروسک های روسی؛
-        ساختن مار یا توپ با قطعات کوچک خمیر پلاستیکی یا خمیر بازی
فعالیت هایی جهت رشد مهارت های درکی (Perce Ptueal Skills) و هماهنگی چشم و دست:
انجام حرکات بزرگ که بازوها را درگیر کند قبل از شروع حرکت های ظریفتر و کوچکتر الزامی است. همچنین ارائه فعالیت هایی که در آنها از رویکرد چند حسی (Multi- Sensory Approach)  به منظور آگاهی حسی استفاده میشود. به رشد مهارت های حرکتی کمک می کند.
-        نقاشی با انگشتان، استفاده از شن، پودر، آرد، اسپری فوم و... برای نقاشی؛

-        جور کردن یا دنبال کردن : وصل کردن دو شکل یا دو تصویر مثل هم به وسیله ی خط کشیدن با مداد؛
-        فعالیت های لمس انتخابی
-        ریتم انگشتی؛
-        با حلقه ها، آجرها و ... شکل بسازد؛
-        نوشتن با گچ روی تخته سیاه؛
-        به نخ کشیدن مهره و فعالیت های گره زدن مثل بستن بند کفش؛
-        کشیدن خطوط عمودی و افقی که از نقاط سبز شروع و به نقاط قرمز ختم میشود؛
-        فعالیت های نقطه به نقطه، مازها و ...؛
-        ساختن اشکال با خمیر بازی؛
-        بازی خط خطی مغناطیسی و یا بازی ماهی مغناطیسی؛
-        استفاده از صفحه میخ های چوبی و جور چین ها
بریدن:
بریدن یک مهارت حرکتی ظریف سطح بالاتر است با قیچی های دو دسته بزرگترها می توانند به کودک کمک کنند تا یاد بگیرد. بریدن نی و نوارهای کاغذی در ابتدای آموزش بریدن مناسب تر است. همچنین بریدن مقوا و کاغذهای کلفت آسانتر از کاغذهای معمولی است.
رشد مهارت های نوشتاری:
نوشتن یک فرایند پیچیده است که علاوه بر هماهنگی چشم و دست مهارت های زیاد دیگری را شامل میشود و ناشی از تقابل فرایندهای حرکتی، حسی، درکی، و شناختی است.
فعالیت های چند حسی، بینایی و درکی- حرکتی جهت رشد مهارتهای نوشتاری مناسب می باشند.
1- رشد گرفتن مداد (Pencil Grip):
در ابتدا کودکان مداد را با کف دست می گیرند یعنی گرفتن کف دستی (Plmar Grasp): مداد بین شست و انگشتان دیگر نگهداشته میشود.
جهت ایجاد روش صحیح گرفتن مداد نیاز به تشویق و فعالیت های مضاعف می باشد.
-        استفاده از مدادها، مداد شمعی یا گچ های کوتاه که به کف دست نرسند؛
-        استفاده از مدادها، مداد شمعی ها و ماژیک های ضخیم و مثلثی شکل یا گیره ی مداد؛
2- فشار به مداد:
فشار به مداد تحت تأثیر وضعیت، نوع گرفتن و نوع مداد می باشد.
3- شکل دادن حروف و نوشتن روی خطوط:
-        حروف را با خمیر بسازد؛
-        بین خطوط حروف نوشته شده بزرگ کند یا با مداد بکشد؛
-        استفاده از کاغذ شطرنجی؛
-        نوشتن باغچه ای؛
یک فعالیت بینایی با کمک ایجاد خطوط سه رنگ است که به کمک سه خط رنگی که هر کدام نمایانگر مثلاً آسمان، چمن و خاک می باشد صورت می گیرد تا کودک بتواند به کمک آموزش نحوه ی قرار دادن حروف بر روی خطوط را بیاموزد.
-        نوشتن پیوسته:
می تواند باعث بهبود مهارت های نوشتاری کودک شود. کودک معمولاً نمی تواند هر حرف را به عنوان یک واحد مجزا ببیند ولی به عنوان قسمتی از یک کل و نوشته برای او روان تر و ساده تر است؛

-        شکل حرف یا عدد را قبل از نوشتن روی کاغذ در هوا بکشد؛
-        استفاده از کاغذهای پیش نیاز نوشتن که درجه بندی شده می باشند، می تواند مفید باشد.
-        در ابتدا از خطوط با فاصله بیشتر استفاده شود تا کودک بتواند بزرگتر بنویسد؛
-        کاغذهایی با خطوط خیلی پر رنگ (سیاه تر) می تواند به توجه کودک کمک کند.
-        استفاده از برنامه های نوشتاری.

مهارت هایی که در هر دوره ی آموزشی از کودک مورد انتظار است:
الف- دوره آمادگی:
1-    نشستن به صورتی آرام و توجه کردن به معلم (مربی)؛
2-    تشخیص محرک های شنوایی و بینایی؛
3-    پیروی و متابعت از دستورات؛
4-    توسعهی زبان و گویایی؛
5-    افزایش هماهنگی مهارتهای حرکتی (نظیر نگهداری مداد در دست و بریدن با قیچی)؛
6-    پرورش مهارتهایی که برای مراقبت شخصی لازمند (مانند بستن بند کفش، بستن و باز کردن دکمه ها، باز کردن و بستن زیپ و توالت رفتن)؛
7-    نحوه ی برخورد با همسالان در موقعیت های گروهی (هالاهان و کافمن، 1371)
کودک عقب مانده ذهنی کودکستانی (قبل از دبستان) در زمینه حسی- حرکتی باید بتواند در زمینه های زیر توفیق حاصل کند؛
-        در زمینه ی بصری از عهده ی تشخیص بزرگترین و کوچکترین از میان اشیا برآید
-        توانایی کنترل و هماهنگی قسمت های مختلف بدن در فعالیت های مختلف حسی- حرکتی (بصری) داشته باشد؛
-        به محرکات عضلانی- حرکتی پاسخ مناسب دهد (افروز، 1375).
ب- دوره ی اول دبستان: (سن زمانی 6 تا 10 سال و سن عقلی 4 تا 6 سال):
1-    مهارتهای داخل کلاس درس (مثل پیروی از دستورات)؛
2-    مهارت های اساسی درباره نحوه برخورد با دیگران؛
3-    مهارتهای مربوط به سازگاری؛
4-    مهارتهای مربوط به دوست یابی؛
5-    مهارتهای مربوط به توانایی انجام کار.
ج- مهارتهای کلاس دوره دوم دبستان: (سنین زمانی 9 تا 13 سال و سن عقلی 6 تا 9 سال)
در این دوره هدف از تدریس خواندن این است که او بتواند از طریق آن با استقلال عمل کند یعنی آن را کاربردی کند.
دوره دبستان برای کسب مهارتهای حرکتی، زمانی بسیار حساس است، تقریباً 90 در صد از حرکات درشت (فعالیت های ماهیچه ای) و 80 درصد از هماهنگی حرکتی ظریف (ماهیچه های کوچک) تا سن 12 سالگی کسب میشود (مفیدی،1373


ـ رشد حرکتی

کودکان دبستانی در مقایسه با کودکان پیش دبستانی از لحاظ جسمانی انعطاف پذیرند، به خوبی می توانند از روی موانع بپرند، تعادلشان بهبود می یابد، بهتر می دوند، طناب بازی می کنند و یا می توانند به سرعت جهت خود را تغییر دهند. طبعاً نسبت به کودکان پیش دبستانی پاک تر و نیرومندتر اند و می توانند به فاصله ی بیشتری توپ را پرتاب کنند.
رشد حرکتی ظریف نیز در سال های دبستان بهبود می یابد کودک در 6 سالگی توانایی آن را دارد تا حروف الفبا، نام خود و اعداد را از 1 تا 10 به طور واضح بنویسد. کما اینکه فعلاً اندازه  نوشته های آنها قدری بزرگ است و این بدین دلیل است که به جای مچ و انگشتان از تمامی دست خود استفاده می کنند.
کودک ابتدا بر حروف بزرگ تسلط می یابد چرا که کنترل حرکات افقی و عمودی برایش ساده تر از منحنی های ریز حروف الفبای کوچک است. نقاشی کودکان نیز در این دوره بهبود قابل ملاحظه ای می یابد، کودکان در آغاز دوره دبستان می توانند تعدادی از اشکال دو بعدی را به دقت کپی کنند. به تدریج برخی نشانه های عمق مانند کوچکتر نشان دادن اشیای دور پدیدار می شوند در سال های پایانی دوره دبستان غالباً می تواند بعد سوم را نیز در نقاشی های کودکان مشاهده کرد.
ـ تفاوت های جنسیتی در مهارت های حرکتی
معمولاً دختران در مهارت های حرکتی ظریف همچون نوشتن جلوترند، لذا دختران دبستانی غالباً خوش خط تر از پسران هم سن و سال خود هستند. پسران در مهارت های حرکتی کلی بهتر عمل می کنند که البته این امتیاز نه به دلیل تراکم عضلات آنها بلکه به دلیل محیط اجتماعی آنهاست. اجتماع کودکان پسر را افرادی قوی تر می داند و همین امر در بهبود فرآیندهای حرکتی کلی در پسران و ضعف آن در دختران مؤثر است
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